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:چكيده
و گوناگ- در،هاي كيفري وني پاسخ تنوع و حكمت آميز سياست جنـايي  بخشي از تنوعات معنادار

و ايران است؛ از-اسلام و نمادهاي اين حكمت تشريعي جزايي عبارت اسـت  از جمله نمودها

و تعزيرات؛ و-تشريع دو گونه مجازات حدود و تعزير در فقه  در قوانين- به تبع� تعاريف حد
و موضوعه در جمهوري اسلا و آراء فقهي راجـع بـه قلمـرو، انـواع و اختلاف اقوال مي ايران

و خلط مصاديق جـرائم  و محذورات متعددي در پي دارند و تعزيرات، مشكلات احكام حدود

و فلسفة اين دو گانگي در ضـمانت اجـراي  و برآورده نشدن شايستة حكمت و تعزيري حدي

و ايران، مهمتري  و محـذورات اسـت؛ كيفري در سياست كيفري اسلام  ايـن-نِ اين اشـكالات

و تعزير در فقه جزايي ناشي مي و دقيق حد برداشت«-شوند؛اشكالات از عدم شناخت صحيح

با» صحيح و منطبق هـا در سياسـتو فلـسفة مجـازات» مقاصد الشرّيعه«مستفاد از ادلةّ شرعي

و تعزيرات دو نـوع پاس ـ و در بعـض(خ كيفـري كيفري اسلام، عبارت است از اين كه حدود

و: هستند به دو دسته جرائم) حالات، غير كيفري و قطعـي، در مقابـل جـرائم مهـم  يكي معين
و غيرقطعي، در مقابل جرائم كم اهميت و ديگري نامعين اين دو دسته جرائم. غيرقابل اغماض،

و اند؛ بلكه توسو دو گونه مجازات در شرعِ انور احصاي حصري نهايي نشده  ط شـارع مقـدس

و مكاني-نيز و- مطابق مقتضيات زماني و مقـرّر شـده  بـه وسـيلة حكومـت مـشروع، معـين

.شوندمي

: واژگان كليدي
- جرائم كم اهميـت- جرائم مهم- كيفر نامعين غير قطعي- كيفر معين قطعي- تعزيرات-حدود

.حكمت تقنيني

 66409595: فاكس∗

.يدبراي اطلاع از ديگر مقالات منتشر از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كن
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 سرآغاز
و بـيش بـه گونـاگوني از ديرباز در جوامع بشري و مجـرمين، كـم به لحـاظ تنـوع جـرائم

در يك رابطة ايجـابي، هـر انـدازه يـك سياسـت جزايـي. هاي كيفري توجه شده است واكنش

و واقع متكامل به طور همزمان در گزينه تر و نوسـان بيـشتري گراتر باشد، هاي كيفري آن تنـوع

مي  و كارآمد بودن ملاك. شودديده و انـساني بـودن موجـب آن اسـت كـه هاي مؤثرّ و عادلانه

و عـدم گزينه و بالأخره قطعيت و ضعف، نحوة اجرا هاي كيفري از جهت انواع، مقادير، شدت

و منعطف باشند  و تنويع مجازات. قطعيت، مختلف، متغير به در اين راستا، تقسيم و» معـين«ها

.بسيار معنادار است» نامعين«

و قضاييِ اسلام ايـن در سياست جنايي تقني و بـه گونـه» حكمـت جزايـي«ني اي برجـسته

مي  در جهان غرب اما، اين مبناي روشـن سياسـت كيفـري دسـتخوش. شوداعجاب انگيز ديده

و نشيب شد و فراز و ترديد .شك

و امراي سـتمگر، مي طي قرون متوالي گرفتار ائتلاف ناميمون آباي كليسا دانيم كه اروپائيان،

و غير انساني ترين جرم انگاريو قرباني  و ظلم فراگير، نامعقول ترين و واكنش جهل هـا بـه ها

دو. اندجرائم را تجربه كرده  و با تأخير، در  سه قرن اخير تغيير مسير-سرانجام ايشان بسيار دير

به بازپيمايي راه زندگي از نقطـة صـفر، و اين بار، منقطع از آسمان، شروع كردند و مصير داده،

بي لگام شهوتس و استر اي جديـد، با شناسنامه... وار بر مركب لنگ عقل، قاطر چموش خشم

و تكامل يافته؛ بدون موجوديتّي: از خود  و مقصدي-ميمون تغيير از-و ناگزير، هدف  آن سوتر

!مرگ

و بـي پايـاني در و راست زدنهاي متوالي و چپ و خيز ها پي اين وضعيت جديد، افت در

و اجتماعي او پديد آمد كـه عيتتبيين واق  و حيات فردي به انسان و ارائة راه كارهاي مربوط ها

و تناقض با يكديگر بوده و در تعارض .انددر بسياري موارد روند متكامل نداشته

و مختـار و نحوة رفتار با او، يك روز گفته شد انسان بزهكار مريـد چنان كه دربارة بزهكار

و روز ديگر برآن  و مادرزادي يا است كم-شدند كه بزهكاري ذاتي، فطري  محـصول- دست

؛ Pradel, 1991, p. 40 et 73)( ناگزيرِ فشار قواي بيرونيِ خارج از اختيـار شـخص بزهكـار اسـت

كه بايد از اجتماع طرد شود، ديگري يكي گفت بزهكار جانور درنده اي است در سيماي بشري

به نفع حذف  و سومي بر آن شـد كـه (Ibid.,p.91) مجرم تنها نماند]فيزيكي[در موضع گيري ،

در مقابـل، . (Picca,1993, p. 25)بزهكار ميكروبي است تهديـد كننـدة سـلامت بدنـة اجتمـاعي

ومي» قرباني«يا» بيمار«كساني ديگر بزهكار را  و قـضا انگارند كـه بـا حـذف حقـوق كيفـري

و اصلاح  به درمان به اهـداف . (Ancel,1989, p.22)او پرداخت قاضي، يا در كنار آن، بايد راجع

و اقوالْ  و متعارضو كاركردهاي مجازات نيز آراء و: مختلف قولي مجـازات را سـزاي مجـرم
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مي تنها راه اجراي عدالت را سزادهي مي و فايده و قول ديگر در كيفر بزهكار سود آن(بيند داند

و (.Bouloc, 1998, p. 4 et s)) هم از ديدگاه هاي مختلف ؛ يك ديدگاه طرفـدار مجـازات ثابـت

و غير قابل عفو توسط مرجع قضايي است و ديدگاه ديگـر موافـق (Beccaria, 1965, p.79)قطعي

.)(Pradel, op.cit.,p. 47»فردي سازي كيفري«اعطاي نوعي آزادي عمل براي قضات، به منظور

كه گفته شود و تسلسل اين صة حقوق كيفري فعلي مـا عبـارت شاخ«: برآيند اين همه دور

كه عنوان (Charles, 1979, p. 17)»است از فقدان آشكار اثر بخشي و اين هـاي بحران سياسـت«؛

! سخن روز به شمار آيد(Gassin, 1985, p. 21)»جنايي غربي

و خيزهاي دير پيدا در انديشه عـصر«هاي كيفري در جهان غرب، پس از هر چند اين افت

راتا» روشنگري و مقصودي نرسيده، اما ايـن فايـده به مقصد و  كنون، سرانجام مطلوبي نداشته

و بـا» فرهنـگ كيفـري«تواند داشته باشـد كـه براي جوامع ديگر مي خـود را بازشناسـي كننـد

.هاي جزايي در غرب بسنجندتحولات مختلف انديشه

و سنجش و گزينـه در اسلام با سـنجة» سياست جنايي«بي ترديد با ارزيابي هـاي مختلـف

و مانع رو بـه رو مـي  و متغاير، ما خود را با يك سياست جنايي جامع از. بينـيم فروض متفاوت

و تحسين برانگيز، چند گانگي نظام اسلامي به گونه اي اعجاب» سياست كيفريِ«جمله، در آميز

و عـدم آن، انواع كيفر، مقادير، ثبات: شود؛ از جهاتِ مختلف بسيار معناداري ديده مي  و قطعيت

و مطالبة مجازات مجرم، روش و مراجع تعقيب ...هاي انصرافي

و مجـازات(» تعزيرات«و» حدود«در اين راستا، پيش بيني دو نوع عمدة كيفر هـاي معـين

و مجازات  و غير قطعي قطعي و كـم(بـراي دو گـروه اصـليِ جـرائم) هاي نامعين ت پـر اهميـ

ايـن گونـه تنـوع بـه. بسيار معنادار در سياست جزايـي اسـلام اسـت از جمله بندهاي) اهميت

و  و فـرد گـرا حكايـت جمـع- همزمـان-روشني از يك سياست كيفري واقع بين، انساني  گـرا

.كندمي

و دقيق فهم نشده و تعزير درست كه حد اند اما در اين ميان، واقعيت مورد غفلت اين است

و مق  كه در پسِ تشريع اين دو دسته مجازات قرار دارند، آن چنانو از اين رو اهداف اصدي را

و شايد تأمين نمي  و مجال مقصود اصلي نشان دادن فاصـله. كنندكه بايد اي اسـت در اين مقال

و برداشت  و تعزيرات، از سويي، كه، از نظر ما، بين تعاريف و حقوقي رايج از حدود هاي فقهي

.ها، از سوي ديگر، وجود داردو مقاصد حكيمانة تشريع آن

و اختصار، كه در عين ايجاز به نحوي و ساماندهي اين كاوش، به بحث براي ورود صحيح

مي  سه گفتار ارائه و مقصد اصلي رسانده شود، مقاله را در اي بـه نخـست، اشـاره: كنـيم مطلب

و تعزيرات در وضع موجود« ت اين اشاره مـشتمل خواهـد بـود ). گفتار اول(» حدود  بـر ماهيـ

آن-فقهي و فلسفة تشريع آنها، از ديگر سـو، و حكمت و تعزيرات، از يك سو،  حقوقي حدود
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و كه فقها و بيـان كـرده� به تبع-چنان انـد؛ آنگـاه گـذري بـر حقوقـدانان اسـلامي برداشـت

و محذورات« و تعزيـر» اشكالات و حقوقي از حد و برداشت رايج فقهي گفتـار(مترتبّ بر فهم

و سرانجام، بيان)دوم آن» برداشت صحيح«؛ و حـاكم، و منطبق با حكمت تشريعي شارع حكيم

به نظر ما مي كه از ادلّة شرعي ).گفتار سوم(رسد چنان

و تعزيرات در وضع موجود-گفتار نخست  حدود
و تعزيرات مطابق فهم رايج، از سويي مـشتمل اسـت بـر تعـاريف، قلمـرو، شناخت حدود

ا  و و تعزيرات انواع مي) الف(حكام حدود و فلـسفةو از سوي ديگر، مربوط شود بـه حكمـت

).ب(تشريع اين دو نوع مجازات در شريعت جزايي

 تعاريف، قلمرو، انواع، احكام/ الف
و تعزيرات: در فقه جزايي پنج نوع مجازات وجود دارد .قصاص، ديات، كفاّرات، حدود

م مجازات» ديات«و» قصاص« و مقرّر براي جرائمي است كـه متوجـّه جـان هاي اصلي عين

و رواني آنهاست  و تماميت جسماني هايي اسـت عنوان شماري از مجازات» كفاّرات«. اشخاص

و توسط خود مرتكبان برخي معاصي، با قصد تقـرّب بـه» خود كيفري«كه در واقع نوعي  است

به اجرا درمي و تلفيقي از عقوبتخدا شم-آيند مي عبادت به .آيندار

و مصاديق روشني دارند، عناوين حـدود كه مفاهيم و كفاّره، بر خلاف عناوين قصاص، ديه

و مورد اختلاف  و احكام مبهم اين ابهامـات فقهـي. اندو تعزيرات از جهات متعددِ قلمرو، انواع

ل  و تأمـ ه و تعزيرات در جاي خود شايـستة توجـ به حدود ويـژهو اختلافات اقوال فقها راجع

و تعزيرات«اي تحت عنوان ما در مقاله. است در اين باره درنگي»)قلمرو، انواع، احكام(حدود

و تعزيـرات،  و احكـام حـدود و اقوال پراكندة فقهي پيرامون قلمـرو، انـواع و با بيان آراء كرده

به يـك بخـش مهـم از سياسـت جنـايي اسـلام را  منشأ پيدايش چنين اختلافات فاحشي راجع

و استنباط لفظ محور احكام شرعي دانـسته رو از.1ايـمش غلط تفقّه در اينجـا، در مقـام ذكـري

و  به تعاريف، قلمرو، انواع، و تعزيرات در وضع موجود، به اشاراتي گذرا، در چند سطر، حدود

و تعزيرات اكتفا مي :كنيماحكام حدود

و/ تعاريف به يكديگر حد و نزديك وجـه. اندتعزير را تعريف كرده فقيهان با تعابير مشابه

و  و تعزير مجازات تعيين و مقدر در شرع كه حد مجازات معين مشترك اين تعاريف اين است

ط شـارع  و با اين مقصود كه فهرست جرائم حدي توسـ به اين معنا تقدير نشدة در شرع است؛

 
به.1 و علوم سياسي: مراجعه شود .1387شمارة بهار) فصلنامة حقوق( مجله دانشكده حقوق
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و مجازات و نهائي و كيفـر جـرا احصاء حصري و تقـدير شـده ئم تعزيـري بـه هاي آنها تعيين

و. واگذار گرديده است» حاكم« و مقصودي در ادلـّه و تعزير با چنين معنا تعاريف فقهي از حد

و مـشتقاّت  و تعزيـر متون شرعي نيامده؛ بلكه اين تعاريف را فقها از موارد كاربرد دو واژة حد

و استخراج نموده  م. اندآنها در منابع شرعي استنباط به صورت قطعي از و ادلّة شرعي آنچه تون

ازبه دست مي :آيد عبارت است

و مقدر براي برخي از جرائم؛ وجود مجازات-  هاي معين

و نامعين؛- و تعزير در معناي مطلق مجازات، اعم از معين  استعمال واژگان حد

و مـشتقاّت آن، در بعـض- و مـشتقاّت آن، در مقابـل كلمـة حـد  كاربرد لفظ تعزير

 روايات؛
و مقدر بودن؛ذك- و بدون قيد معين به صورت مطلق ر احكامي براي حدود،

.بودن براي تعزير» دون الحد«و» بيدالحاكم« ذكر دو وصف-

و نيـز/ قلمرو و تعزيرات، يعني جرائم مستوجب حد يا تعزير، انواع به قلمرو حدود  راجع

و متشتتّ احكام مجازات و تعزير، آراء فقهي مختلف در. اسـت هاي حد در خـصوص قلمـرو،

در حـالي كـه. كلمات فقيهـان، شـمار جـرائم مـستوجب حـد از سـه تـا شـانزده نوسـان دارد 

و سـرقت را مـورد اتفـاق  سه جرم زنا، قـذف عبدالرحمن الجزيري، از عامه، فقط حدي بودن

مي  ج(دانـد همگان ص5الجزيـري، ه، عـدد حـدود را بـه شـا)9،  نزده، ابوالقاسـم الخـوئي، از اماميـ

ج( رساندمي ص1الخوئي، ج.ق1405عـوده،(عبدالقادر عوده حدود را هفت حـد دانـسته.)324، ص،1،

ج.م1981النجفـي،(، صاحب شرائع الاسلام، شش حد نوشته)634 ص1، و علامـة حلـي تحـت)255،

ج.ق 1419الحلّي،(است، در هشت مقصد، يازده جرم را برشمرده»كتاب الحدود«عنوان ص3،  به 521،

.)بعد

يـك قـول آن را بـه همـة. راجع به قلمرو مجازات تعزير نيز اختلاف آراء فقهي كم نيست

مي  ج.ق1428الطوسـي،(داند معاصي شرعي مربوط ص5، قول ديگر معاصي كبيره را مستوجب؛)412،

ج( تعزير دانسته  ص2الخمينـي، ج 477و 481، ص1و الخـويي، و 337، 342، ؛ گـرايش سـوم قائـل بـه)346،

ج 1364الخوانـساري،(تعزير فقط در موارد منصوص است ،.ق1414و الگلپايگـاني، 121و 98،118، صـص7،

ص2ج ت تعزيـر)155، و در مـوارد اعمـال حاكميـ و مطابق ديدگاهي ديگر، در موارد منصوص ؛

ص.ق1404الصافي،( جايز است ،139(.

و مقادير و/انواع و چنـدان مـورد انواع و حتّي كيفيات اجرايي حدود در شرع آمده مقادير

و اقوال قابل توجه استاما دربارة انواع مجازات. اختلاف نيست .هاي تعزيري اختلاف آراء

و بعض فقهاي اماميه، كه متعرّض مسأله شده و گـو بـه جـواز فقهاي عامه اند، بـي گفـت

ج(ه مجازات حبس از باب تعزير تصريح كرد  ص5الطوسي، ج.ق1409و المنتظـري، 409، ص2، ، يـا)444،
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كه در روايات آمده نتيجه گرفته كه مـشروعيت حـبس پس از ذكر مواردي از حبس تعزيري اند

و در اسلام  و حكومت اسلامي است و ضرورت است-ضروري زندگي انسان  كه دين فطرت

و تشريع شده است- ص.ق1413الخالـصي،( امضا مع الوصف، قولي بـر آن اسـت كـه جـواز.)13،

ل شـلاّق باشـد،  كه تحمل آن براي مجـرم آسـانتر از تحمـ حبس تعزيري مشروط است به اين

ل  و حاكم مجرم را بـين تحمـ مصلحت تعزير را محققّ كند، هزينة آن از بيت المال تأمين نشود

ر سـازد  و تحمل شلاّق كمتر از حـد مخيـ و قـول ديگـر بـر عـدم)146-7ص،.ق1404الـصافي،(آن

ج(مشروعيت حبس تعزيري است، جز در موارد منصوص ص2الگلپايگاني، ،155(.

و ه قـول موافـق، موافـق مـشروط، و عامـ راجع به مشروعيت تعزير مالي نيز در فقه خاصه

ص 1369 سيد محمد،–حسيني(مخالف وجود دارد  .) به بعد144،

و دربارة جواز يا عدم جواز تع و اقـوال موافـق ه بحـث شـده زير با اعدام هم در فقـه عامـ

ص.م1976ابوالمعاطي،(مخالف اختيار شده است  ج 484، ، ص1و عوده ،688(.

 راجـع بـه– مـثلاً–چنـان كـه. هاي تعزيرات نيز وحدت كلمه وجود ندارد پيرامون اندازه

چهـل(مطلقاً كمتر از حـد بـرده:تمقدار تعزير با شلاّق، در فقه امامي، سه قول مطرح شده اس

در[باشد؛ بايد كمتر از اقلّ حدود) ضربه و چهل ضربه و پنج ضربه در مورد شخص آزاد هفتاد

و مرتبط بـا جـرائم حـدي، بـه ميـزان حـد عمـل] مورد شخص برده  باشد؛ در جرائم متناسب

غ  و در جرائم كه جامع شرايط وجوب حد باشد، نرسد و غيـر ارتكابي، در صورتي يـر مـرتبط

به اقلّ حدود  و پنج ضربه( متناسب با جرائم حدي، ج(بالغ نگـردد) حد قوادي، هفتاد ،41النجفـي،

.)448ص

و در فقه عامه، از قول به عدم جواز تعزير بيش از ده ضربه هست، تا قول به جواز تعزير به

ص ابوال( هر تعداد ضربة شلاّق، حتّي اگر از ميزان حد تجاوز كنـد نيـز در خـصوص.)487معـاطي،

و تبعيد از باب تعزير، اقوال مختلف است  ص.ق1410الماوردي،(ميزان مجاز حبس در اينجا.)1386،

خنُجـي اصـفهاني،  و خالي از لطف نيست نقل چند جمله از فضل االله بن روز بهان بي مناسبت

و ابـوو اكثر تعزيـر«: از فقيهان عامة ايران در قرن نهم هجري قمري و نـه تازيانـه اسـت سـي

و پنج نرسانند  به هفتاد كه تعزير و مشايخ ما گفته اند كـه ادنـاي او بـر. يوسف رحمه االله گفته

كه بدان منزجر مي  گـردد؛ زيـرا كـه بـه اخـتلافِ مـردم رأي امام است؛ او تقدير كند آنچه داند

مي گردد كه او گفتهو هم از ابو يوسف روايت كرده. مختلف  هـر نـوع را نزديـك گرداننـد اند

راو اگر امام مصلحت در آن داند كه ضـم كنـد بتعزيـر ضـرب ... بدانچه از باب اوست  حـبس

مي باشد» محيط«و در كتاب ... تواند كرد و گاه بگوشمال كه تعزير گاه به حبس مي باشد گفته

و گاه بضرب]سيلي[و گاه بطپانچه  االله.و گاه بسخن سخت  در هيچ يك از وامام محمد رحمه
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كه او گفته روايت كرده. كتب خود ذكر نكرده تعزير بفرا گرفتن مال اند از ابو يوسف رحمه االله

و تعزير بفرا گرفتن مال كند ص 1362،خُنجي اصفهاني(»...سلطان را جايز است كه زجر ،359(.

و احكام بسياري/ احكام و» حـد« بـراي1)بـيش از بيـست حكـم( در متون روايي اوصاف

به حد در مقابل تعزير اسـت. ذكر شده است» حدود« ا.بي شك برخي از اين احكام مربوط امـ

به حـد در مقابـل  كه احكام بيان شده براي حدود مربوط در موارد متعدد ديگري معلوم نيست

.ها، شامل تعزيراتتعزير است يا براي مطلق مجازات

در-ي ايـن كـه احكـام حـدوديك: در اينجا دو ديدگاه فقهي وجود دارد  در مـوارد ترديـد

و مراد و مقدر در شرع« مختص به حدود به معناي-مقصود جز» مجازاتهاي معين دانسته شود،

،41النجّفـي،(در مواردي كه بر اثر كثرت كاربرد يا وجود قرينه، حدود ظاهر در معناي عام باشـد 

ج 257ص ص1و الگلپايگاني، كه.)24، و« دوم اين حمل لفظ حد بر معناي خاص نياز بـه قرينـه دارد

» شـود در صورت عدم قرينة دالّ بر قصد معناي خاص، حد بر معناي مطلق عقوبت حمـل مـي 

ج.ق1427الموسوي الاردبيلي،( ص1، ،13(.

و حدود، در رواياتي كه حكـم يـا احكـامي پيامد چنين اختلافي دربارة مقصود از واژة حد

و اقوال فقهـي راجـع بـه احكـام كرده براي حدود بيان  اند، عبارت بوده است از پراكندگي آراء

در. تعزيرات از جمله، اختلاف پيرامون وجوب تعزير بر حاكم يا واگذار شـدن امـر بـه حـاكم

و يا عدم جواز عفو مجرم، در جـرائم  و ميزان؛ جواز و تقدير نوع و در تعيين و عدم اجرا اجرا

و و دفع مجازات تعزيري با شبهات، يا عدم دفعتعزيريِ حق اللهّي و درأ .2 حق الناّسي؛

و آنچنان كـه در آثـار فقهـي و تعزيرات در وضع موجود تا اينجا ما به جوانب فقهي حدود

حال زمـان آن اسـت كـه قـسمت دوم گفتـار حاضـر را بـه. آمده است نگاهي گذرا انداختيم 

و فلسفة تشريع«  در سياست كيفري اسلام اختصاص دهـيم؛ تـا اين دو دسته مجازات» حكمت

و با برداشـت رايـج و تعزيرات در وضع موجود پس از آن، در گفتارهاي بعدي، بگوئيم حدود

و فلسفه  و مـستلزم محـذورات فقهي، با حكمت كه علتّ غاييِ تشريع آنها بوده فاصله دارد اي

و برداشت صحيح  و سرانجام تعريف و اجرايي است؛ و مقصود متعدد عملي و منطبق با مقصد

و تعزير، را بيان كنيم .شارع حكيم، از حد

به.1 ج: مراجعه شود ص18العاملي، ج346 تا 307، ص18و النوّري، .37تا7،

ص.2 ج386-8مراجعه شود به الماوردي، ص2؛ عوده ج 687، ص5؛ الطوّسي، ص 413، .148و الصافي،
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و فلسفة تشريع/ب  حكمت
و...«: نويسديك فقيه معاصر مي و احكام الهي يـك چهـره كه تخلف از قوانين ولي از آنجا

مي  به تعداد اين مقررات تخلف تصور و ها نيز بايد متنـوع شود، مجازاتصد چهره ندارد، بلكه

.متناسب با جرائم باشد

و عمده و مجازات آْن را از نظر نـوع در اينجا اسلام بخش مهم اي از آن را دقيقاً پيش بيني

و كميت تعيين كرده است  كه قابل تعيين دقيق). مانند حدود ششگانه(و كيفيت اما بخش ديگر

و تعيين دقيـق آن را بـر نبوده، چون بسيار پر نوسان است اصل آن را به طور كلي تشريع كرده 

كه با در نظـر گـرفتن و حاكم شرع گذارده ت«عهدة حكومت اسلامي و» نـوع جـرم«و» كيفيـ

و اجرا كند» ساير خصوصيات«و» مكان«و» زمان« .مجازات لازم را تعيين

يكي از رموز جاودانگي آيين اسـلام اسـت؛ زيـرا دسـت قـضات را بـراي مجـازات و اين

و ويژگي با توجه-مجرمين و اختيارات نسبتاً وسيعي به آنها-هاي زمان به شرايط  باز گذارده

و گردِ به وسيلة آن برطرف سازند » عدم قابليت اجـرا«داده است تا بتوانند نيازهاي هر زمان را

و زنده باشد و هميشه تازه ص 1363مكارم شيرازي،(»بر دامان احكام آن ننشيند ،67(.

و زيباست كـه نـشان از ايـن...«: آورده است فقيهي از اهل سنت تشريع تعزير چنان دقيق

بي. است» خبير«و» عليم«دارد كه از جانب شارعي  ترديد اوضاع مردم، بنا بـر اخـتلاف چرا كه

و امكنه، متفاوت است  كه براي گروهي از مردم، با وضعيتي ويـژه، تناسـب دارد،. ازمنه كيفري

و كيفيات برخلاف آنها هستند، متناسب نيست براي جماعت ديگري كه در  پس وضـع. عادات

اعِمال كرد، ممكـن نيـست  خداونـد.و جعل عقوبتي مشخّص كه بتوان آن را بر همة بزهكاران

و آگاه از مقتضيات طبايع ايـشان، امـر تعيـين مجـازات  به حال بندگان را داناي در جـرائم[هـا

بي(»ه استتذاشواگ) زمامداران(به اولي الامر] تعزيري جالجزيري، ص5تا، ،402(.

في العقاب«: نيز عبدالقادر عوده تحت عنوان :نوشته است» نظريه الشريعه

مي« به دو اصـل اساسـي ملاحظه كه اصولي كه كيفر، در شريعت، بر آنها استوار است شود

مي  و دسته: گردديا دو مبدأ فراگير باز به مقابله با جرم دارد شخصيت فرد بزهكـار را اي اهتمام

مي  بي آن كه مقابلة با جرم ناديده و گروهي ديگر شخصيت مجرم را مورد توجه قرار داده گيرد

مي. را از ياد ببرد  پي و اصولي كه مقابله با جرم را گيرند در صدد حمايت جامعـه از بزهكـاري

و بازسازي بزهكا به شخص مجرم اهتمام مي ورزند در پي اصلاح .ر استاصولي كه

كه حمايـت از جامعـه بي گفت وگو، اين دو خاستگاه آشكارا با يكديگر در تعارضند، چرا

و شخـصيت ه بـه شـأن كه بذل توجـ به مجرم است؛ چنان در مقابل بزهكار مستلزم عدم توجه

به بي ميمجرم، به حمايت از جامعه .انجامدتوجهي
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ب  لكـن شـريعت، بـه. نـا گـشته اسـت تئوري مجازات در شريعت بر اين دو مبدأ متعارض

و گونه كه تناقض ظاهري اين دو مبنا را برطرف كند، آن دو را با هم جمع كرده  از سـويي-اي

در- و» همة« حمايت از جامعه در- از سوي ديگر-موارد » اكثـر« توجه بـه شخـصيت مجـرم

به. وضعيتها را ميسر نموده است كه شريعت حمايت از جامعه نحـو مطلـق را مبنـا توضيح اين

و در همة مجازات  . هاي مقرّر براي جرائم، حصول چنين حمايتي را لازم دانسته است قرار داده

كه هر كيفري بايد به اندازه و تأديب بزهكار به اين ترتيب اي بـه گونـه-اي باشد كه براي تنبيه

 از فكـر كـردن بـهو بـراي ممانعـت ديگـران-كه او را از تكرار جرم ارتكابي اش بـاز بـدارد

براي دفـع شـرّ بزهكـار از جامعـه كفايـت» تأديب«حال اگر. ارتكاب چنين جرمي، كفايت كند

مي  در. شودنكند، يا حمايت از جامعه از بين بردنِ مجرم را ايجاب كند، اعدام يا حبس او لازم

به موجوديت جامعه مربوط مي كه  اصـل توجـه بـه شـخص«شود، شريعت براي مورد جرائمي

مي. جايگاهي قائل نشده است» مجرم و البتـّه ايـن چرا كه حمايت از جامعه چنين اقتضاء كنـد؛

و اندكند اما در كيفر كردن جرائم ديگر، شريعت قاضـي را، هنگـام اصـدار  گونه جرائم محدود

و رفتـار  و اخـلاق به ارزيابي شخصيت فرد بزهكار، شرايط به مجازات، ملزم كرده است  حكم

ج(»....او ص1عوده، ،611(..

و محذورات: گفتار دوم  مشكلات
به دست مي و تعزيـرات آنچنـان آنچه از گفتار پيشين كه دو نوع كيفر حدود آيد اين است

و احكـام چنـدانكه در آثار فقهي مطرح شده  و نيز قلمـرو، انـواع، اند، از سويي، تعاريف دقيق

و مورد اتفاق  و مشخّص و تفكيـك آنهـا مبتنـي بـر روشن و از سـوي ديگـر، تنويـع ي ندارند؛

و فلسفه و قابل توجه بوده استحكمت .اي بسيار مهم

كه توجه خوانندة نكته جو را به اين واقعيت جلب كنيم كه برداشت در اين گفتار، ما بر آنيم

و پراكندگي، با فلس  و تعزيرات، با آن همه اختلاف فة تشريع ايـن دو فعلي رايج فقهي از حدود

و فوائد مورد انتظار از آنها را برآورده نمي  و آثار فاصـله«پس از بيان. كندنوع كيفر منطق نبوده

و خلـط: منـشأ اشـكال«، تحت عنـوان)الف(» وضع موجود با وضع مقصود  غفلـت از ماهيـت

و علتّ اين اشكال اساسـي در بخـش مهمـي از فقـه جزايـي)ب(» مصاديق مـي به بيان ريشه

.پردازيم

 فاصلة وضع موجود با وضع مقصود/ الف
به لحاظ دلالت قطعـي و تعزير، به حد و اقوال فقهي راجع و تهافت آراء به رغم پراكندگي

و تعزير، در كنار انواع ديگر كيفر، بينانصوص شرعي، دربارة وجود دو نوع مجاز ت عمدة حد
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به اين وجه مشترك،. فقها اختلافي نيست  با طرح دو پرسـش در طـول يكـديگر، بـه با توجه

:پردازيمتأملي دوباره پيرامون اين دو نوع مجازات مي

كه چرا، در فقه جزايي، در كنار مجازات و پرسش نخست اين هاي خاص قـصاص، ديـات

و نامعين، مقرر شده است؟   كفاّرات، دو نوع كيفر فراگير معين

به جواب چنين سؤالي اشا هـا اجمالاً، علل عمدة دو گانگي مجازات. ره شد در گفتار پيشين

و حقوقـدانان اسـلامي، عبـارت انـد از  قابـل: در سياست كيفري در اسلام، در كلمات فقيهـان

و  و عـدم امكـان حـصر همـة جـرائم و امكنة مختلـف افزايش بودن عناوين مجرمانه در ازمنه

و از منااحصاي آنها در شرع؛ وجوب حمايت مطلق از ارزش  و مصالح جامعـه، بـا تعيـين ها فع

و  و اوضـاع به شخصيت مجـرم و لزوم توجه و قطعي براي بخشي از جرائم؛ مجازاتهاي معين

 ...احوال ارتكاب بزه، در بخشي ديگر از جرائم

مي شود و آيا برداشت: حال، پرسش دوم مطرح در- بـه تبـع-هاي موجود در فقه جزايـي

ا و تعزير، با فلسفة تنويع مجازاتها بـه قوانين موضوعة كيفري در جمهوري سلامي ايران، از حد

و تعزير منطبق ميدو نوع حد و فوائد مورد انتظار از آنها را تأمين و مقاصد  كنند؟اند

به اين سؤال، بايد ديدگاه و تعزيـر را بـه در پاسخ و احكام حـد به ماهيت هاي فقهي راجع

و موسع تقسيم كرد  كه دسته: دو دستة مضيق را- مثلاً-اي و محصور در چند»1توقيفي« حدود

و جرم مشخّص مي و يا قلمرو تعزير را محدود بـه مـوارد منـصوص در شـرع اعـلام شناسند،

با- جز در موارد معدود منصوص�اجراي آن را  مي» ضرب دون الحد« منحصراً داننـد؛ مشروع

و مقدر در شـرع  كه حدود را هر مجازات معين ، هـر چنـد در متـون شـرعي تعزيـرو گروهي

ناميده شده باشند، دانسته يا قلمرو تعزير را علاوه بر معاصي شرعيِ منصوص، شـامل منافيـات

و انواع آن را، علاوه بر  و مصالح عمومي، همة اشكال واكنش، از جمله» ضرب دون الحد«نظم

ميبرخوردهاي غير كيفري، مجازات و كيفرهاي مالي .شناسندهاي سالب آزادي

و و مسائل فقه جزايي  سياسـات، بـه-به طور كلّي-در ما نحن فيه، همانند ديگر مباحث

و بي و عبارات باشد كه تفقّه ملتزم به الفاظ و اشـارات، از اجتهـاد هر ميزان توجه بـه اغـراض

و منـافي بـا مبـاني  و چـه بـسا در جهـت عكـس مقاصـد تـشريع واقعي فاصله خواهد داشت

.مي راه بپيمايدحكومت اسلا

كه نمي  كيفـري در رفتارهـاي تـوان مـدعي حـصر رفتارهـاي مـستوجب واكـنش پيداست

اشَكال يا وضعيت و منكر پيدايش هاي جديد رفتـاريِ غيـر قابـل مجرمانة احصا شده در شرع،

و امكنة مختلف شد و قابل مجازات در ازمنه . تحمل

.ير از ماست تعب.1
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و محدود ، خصوصاً راجـع بـه مجـازات تعزيـر، خـواهبه اين ترتيب، ديدگاه اخباري گونه

و مـستحدث پي دارد كه فقه جزايي از پاسخ دادن بـه نيازهـاي متحـول ناخواه اين لازمه را در

و مصر شارع قاصر اسـت  و امصاري جز عصر و تأمين مقتضيات حقوقي كيفري اعصار تقنيني

به فكر تدابير تكميلي افتاد  كه.و براي ادارة جامعه بايد ، در كمال شـگفتي، در جمهـوري چنان

و عبـارت مـدار، ممنوعـات حكـومتي را اسلامي ايران، قـانون گـذار از خاسـتگاه لفـظ محـور

و براي ممنوعات حكومت اسلامي نوع  ي مجـازات، تحـت» جديـد«ممنوعات شرعي ندانسته

با»بازدارنده«عنوان و توقّف 1.است، ابداع نموده»مرور زمان«، با حكم خاص جواز تعطيل

ت و اهميـ كه به اصـالت و اشارت گرا، در مقابل، فقيهان برخوردار از ديدگاه غرض محور

و فهم  كه در فهم اشارات موفق وقوف يافته» اصل مطلب«درك به هر ميزان اند، بـه تر بوده اند،

و قضايي جامعـة اسـلامي تر شده شارع مقدس آگاه» نهايي«مقاصد  به رفع حوائج تقنيني و ، اند

و مكادر زمان .هاي مختلف، تواناتر ها

و تعزير، يك ديدگاه فقهـي كـه به حد -بي شك، در مقايسه با ديدگاه مضيقِ مذكور راجع

را-فارغ از نامگذاري يك مجازات به حديا تعزير، در متون روايي  هر مجازات معـين در شـرع

رامي»حد«  شـامل مجـازات ارتكـاب ممنوعـات شناسد، با احكام خاص آن؛ يا قلمرو تعزيـر

و اشكال تعزير را منحصر در مستحدث حكومتي نيز مي نمـي» ضرب دون الحـد«داند؛ يا انوع

و داند، بسيار نزديك  و قطعاً با تأمين هـدف و جاوداني بودن شريعت، به معناي جهاني تر است

و غير قطع و غير معين و قطعي .ي، سازگارتر استمقصد شارع از وضع دو نوع كيفر، معين

در: مع الوصف، در اين ميان دو امـر مـسلم اسـت  نخـست ايـن كـه، در هـر حـال، حتـّي

و بـيش مضيق و كـم و تعزير، در نظام كيفري اسلامي، هدفمند اسـت ترين برداشتها، تنوع حد

و مقاصد اين تنوعِ  مي» فلسفه مند«اهداف د. آيدبه دست ر دوم ايـن كـه، در هـر حـال، حتـّي

و مقصود از تشريع حكمت آميـز دو نـوع موسع ترين ديدگاه و تعزير نيز غرض ها دربارة حد

كه مرضـي شـارع مقـدس  و آن گونه به ميزان قابل انتظار و نامعين، در فقه جزايي، كيفر، معين

.گردداست، حاصل نمي

ها در فقه، در كنار عناوين مجازات»بازدارنده«ما هيچ ترديدي نداريم در اين كه جعل مجازاتي تحت عنوان بدعت آميز.1

و گرايش استفتا كنندگان از بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي بازمي و جزايي، در قوانين كيفري فعلي، به پيش زمينة ذهني گردد

و الرّضوان(از جانب آن فقيه عالم به زمان نه به پاسخ استفتا  سع امام خميني ). عليه الرحمهچرا كه، با توجه به ديدگاه مو

و مكرّر ايشان مبني بر حرام شرعي بودن ممنوعات حكومت اسلامي، كلمة  و تصريحات متعدد » بازدارنده«دربارة ولايت فقيه

و معادل فارسيِ و فقدان سابقة. بوده است» تعزير«در پاسخ وي، در معناي وصفي تجدد ممنوعات حكومتي در احكام سلطانيه

و مجازات مرتكبين آنها از مصاديق  » تعزير«منع آنها در احكام اوليِ شرعي به معناي خروج آنها از دايره معاصي شرعي نيست

در» تعزير شرعي«اي از شعبه»يتعزير حكومت«به زبان ديگر،. است، با همه احكام آن؛ از جمله، جواز شمول مرور زمان  است،

.»تعزيرات منصوصه در شرع«عرض
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 خلط مصاديق-غفلت از ماهيت: منشأ اشكال/ب
به چرايي وجود چنين و تعزيـرات، در برداشـت موجـود در پاسخ  فاصـله اي بـين حـدود

و غالـب و آفت اساسي در تفقّه رايـج به يك علتّ و اهداف حكمت آميز تشريع آن دو فقهي،

مي رسيم كه همانا عبارت است از موضوعيت قائل شدن براي ظواهر الفـاظ دليـل شـرعي، بـه 

د و و بطون شرع و متون حاكي از اغراض كه الفاظ و مقاصـد جاي آن لالت كنندة بـر اهـداف

و اخباري: شارع دانسته شوند .گري اسمي يا عمليظاهرگرايي

و تعزير، از حكمت تـشريعي مـشرعِّ وحيـاني اين كه در هرحال تنوع كيفرها در قالب حد

مي  به حكايت و بيش محققّ است، و با هر تعريفي از اين دو نوع كيفر، فلسفة اين تنوع كم كند

ع  و تعزير برمي دو تفاوت و معنادار بين حد و نـامعين: گرددمده، مهم و قطعي بودن حد، معين

.و غير قطعي بودن تعزير

 پيداست كه تدبير دو نوع كيفر با چنين تفاوتي عمـده بـه معنـاي قـول بـه وجـود تفـاوت

مي عمده اي. كنداي در جرائم است كه آنها را به دو گروه تقسيم و معيار ن تجزيـه ناگزير، ملاك

كه از نظـر شـارع ضـرر، خطـر.و تفكيك، عبارت است از ميزان اهميت كه جرائمي بدين معنا

و جرائمـي كـه متـضمن مفـسدة  و غير قابل اغماضي در بر دارند، مستوجب حـد وفساد بيشتر

دو» فلسفه مندي«به اين ترتيب،. اندكمتري هستند، مستوجب تعزير دانسته شده  لازمـة وجـود

و تعزير، در سياست كيفري اسـلامي اسـت، حتـي در مـضيق نوع كيف  تـرين ر، تحت عنوان حد

.برداشت

و قانون چه فقيه و منطقـي ايـن تقـسيم حال، هر بنـدي گذار كيفري بيشتر به منـشأ واقعـي

مي  و تعزير را تـر، بيند و، در نتيجه، درسطحي گستردهملتفت باشد، لامحاله از منظر بازتري حد

و اهداف ميفوائد و اجراي آن دو را قابل تحققّ .سازد تشريع

و فوائـدِ به حداكثر ممكـن اهـداف و قانوني، نيل » حكمـت تقنينـي«در وضع كنونيِ فقهي

و تعزير، با مانع بزرگي روبـه روسـت كـه همانـا عبـارت اسـت از نهفته در تشريع موازي حد

مت  كه به برداشتهاي و تعزيرات وغفلت از ماهيت حقوقي حدود و متهافت -به نظـر مـا-فاوت

و تداخل مصاديق آنها انجاميده است و خلط و تعزير غلط يا ناقص از حد.

كه تعزير را منحصر در موارد يا معاصي منصوص در شرع مي داند، يا شكل بنا بر ديدگاهي

شناسد، بخش قابل توجهي از فلسفة تشريع اينمي» ضرب دون الحد«اجرايي آن را منحصر در 

و شـكل. نوع كيفر در فقه جزايي از دسترس خارج است  كه از اين منظر اولاً، موارد تعزير چرا

و مكـاني  رات زمـاني و تغيـ و ثانياً، تحولات اجراي آن، احكام لايتغير ذاتي شرعي دانسته شده

كـ. مؤثر بر احكام اولي شرعي، يا متفاوت از احكام اولي، ناديده گرفته شده است  ه واضح است

و امكنة متفاوت از با چنين مبنايي نهاد كيفري تعزير پاسخگوي بخش مهمي از مقتضيات ازمنه
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و عوائد نظام كيفري چـاره و براي رسيدن به فوائد و مكان شارع نبوده مانـد جـز اي نمـي زمان

و ايـن بـه  و نـوع جديـد واكـنش كيفـري؛ و ابداع يك عنوان به تدابير فراشرعي دست يازيدن

ا كه شريعت جزايي از رفع حوائج زمان عاجز استمعناي . ين است

م وتاما در ديدگاهي كه تعزير را در همة انواع واكنش ناسب با هدِف بازدارنـدگي بزهكـار،

موارد آن را، علاوه بر معاصيِ داراي تعزيرات منصوص، مطلقِ معاصي، اعم از مصرّح در شـرع 

ت(و شناخته شده توسط شارع  و شناسـد، چنـين مـي)روك ناقض الزامات حكومتيشامل افعال

مي. محذوري كمتر وجود دارد  تواند بـا مقتـضيات زيرا براين اساس، اولاً جرم انگاري تعزيري

و ثانياً، مؤثرّترين شكل اجـراي تعزيـر، كـه متناسـب بـا  و سازگار باشد، و مكاني منطبق زماني

و تحـولات  و احوال ارتكاب جرم و ابـزاري، بيـشترين اثـر شخصيت مجرم، اوضاع  اجتمـاعي

و اعمال شود و اصلاحي را داشته باشد، انتخاب .بازدارنده

و احكام آن مربوط ملاحظه مي و قلمرو، انواع كه به تعريف مجازات تعزير شود كه، تا آنجا

و فوائد روش كيفري نـامعين وغيـر قطعـي در يـك ديـدگاه بـسيار مي به آثار شود، امكان نيل

در مقايـسه بـا) نـاميمكه ما آن را ديـدگاه موسـع مـي(ت؛ در حالي كه ديدگاه ديگر محدود اس 

مي  و تعزيـر، محقـّق ديدگاه مضيقِ نخست، بيشتر اجازه دهد تا فلسفة تنوع كيفر، در قالب حد

.شود

و عـدم اخـتلاف بـين فقهـا به توافق اجمالي راجع به تعريف مجـازات حـد لكن، با توجه

و دربارة اين كه مج  ازات حد مجازاتي است كـه بـراي جـرائم مـشخّص توسـط شـارع تعيـين

مي  شود كه، حتي بنا بر بازترين ديدگاه راجع بـه تعزيـر، راه بـر اسـتفادة تصريح شده، ملاحظه

و تعزير بسته استبهينه از تنوع مجازات . هاي حد

و مستوجب مجـازات و قطع ـزيرا به اين ترتيب فهرست جرائم مهم ي توسـط هـاي معـين

و و مكاني، جرم مهم ديگري كه مجازات قطعـي و ديگر، در هيچ زمان شارع نهايي وبسته شده

و هـر  و تـصويب نيـست پي داشته باشد، خارج از سياهة حدود در شرع، قابل تصور معين در

و قابل  جرمي كه مصداق هيچ يك از جرائم حديِ منصوص در شرع نباشد، جرم تعزيري است

.باشدمي» بمايراه الحاكم«و» الحددون«مجازاتِ 

كه، از سـويي، اي وجود دارند اين در حالي است كه بي گمان در روزگار ما اعمال مجرمانه

ميبه اندازه  و مهم شمرده و قطعي پـيش بينـي شوند كه براي آنها مجازات اي خطير هايي معين

بـي.ب حد انطبـاق ندارنـد شده است و، از سوي ديگر، با هيچ يك از عناوين مجرمانة مستوج 

و قاچاق مـواد مخدر بسيـار بيشتـر از جـرائم حدي  يي ماننـد شك جـرائمي از قبيل جاسوسي

و مجـازات و غير قابل اغماضند و شرب مسكر وخيم و قطعـي را ايجـاب تفخيذ  هـايي ثابـت

كه در چارچوب هيچ يك از تعاريف جرائم مستوجب حدمي .گنجند نميكنند؛ در حالي
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به حصر در موارد تعيين شده در شرع، راجـع بـه ايـن گونـه» حدود«از خاستگاه قول فقها

و مجازات :ها ناچار بايد به يكي از دو توجيه دست يازيدجرائم

در اين باره بايد گفـت تنهـا/ اندراج اين دست جرائم تحت يكي از عناوين جرائم حدي-

پ  كه ممكن است افـساد«نداشته شود ظرفيت تحمل مصاديق مختلف را دارد، عنوان جرم حدي

بر. است» في الارض  في الارض«لكن اشكال حمل جرائم مستحدثه اين است كه فقـط» افساد

مي  توانند مشمول عنوان افساد في الارض دانسته شوند كه از مصاديق محاربه مواردي از جرائم

به اندازه  و كهبه شمار آيند به مجازات محاربه را ايجاب كنند، لـذا، اي وخيم باشند  محكوميت

في الارض نمي .گنجندبر فرض صحت، بسياري از جرائم نو پيدا ذيل عنوان افساد

اشكال اين راه حـل نيـز در ايـن/ محسوب نمودن اين دست جرائم جزء جرائم تعزيري-

و قطعي نمي  ل تطبيق با شخـصيت مجـرمو قاب» بمايراه الحاكم«تواند تعزير است كه كيفر معين

و احوال ارتكاب جرم شمر بـودن تعزيـر بـا تعزيـر» دون الحـد«بـه عـلاوه،.ه شوددو اوضاع

به حيات محكوم پايـان مـي شمردن مجازات  دهـد، جـور هاي معين سنگين، از جمله اعدام كه

. آيددرنمي

به اين بنابراين، ضروري مي پرسش مهم پاسخ داده نمايد كه با تأملي دوباره در متون شرعي

و مـستلزم ها بـه بـن بـست منتهـي مـي شود كه آيا واقعاً التزام به عناوين شرعي مجازات  شـود

و براي مديريت امور جامعه چاره تعارض با واقعيت  اي نيـست جـز هاي متحول اجتماعي است

و-» بازدارنده« مثلاً تحت عنوان-نوع جديدي كيفر» ابداع«  مـشكلاتِ؟ يا اين كـه محـذورات

و تعزير بازمي به برداشت غلط فقهي از عناوين حد به و بايد به مبتلا » برداشـت صـحيح«گردد

 انديشيد؟

 برداشت صحيح: گفتار سوم
و تعزيـر نـشأت مـي ما از آنچه گذشت نتيجه مي و گيريم كه مشكل از فهم غلط حد گيـرد

و نيز براي آنكه  و عملي، شارع، در تشريع دو نوع» تقنينيحكمت«براي رفع محذورات نظري

به دست دهد، لازم است  و تعزير، نتيجة مورد نظر خود را ت» نگاهي دوباره«كيفر حد به ماهيـ

و معنـاگرا از تنـوع  به درك صـحيح، دقيـق و اين دو نوع كيفر، از نظر شارع مقدس، بياندازيم

.عقوبات در فقه جزايي برسيم

و جاوداني نقطة عزيمت ما در تأمل دوباره به جهاني  درموضوع بحث، عبارت است از باور

به علاوه، و و حكمـت» حكيم«بودن هدايت تشريعي الهي، آميـز بـودن شـرع، از بـودن شـارع

و  ت شـريعت» حكمت شارع«. بودن شارع، از طرف ديگر» حاكم«سويي، و خاتميـ و جامعيت

ا و به نيازهاي بشر در همة اعصار و مستلزم پاسخگو بودن به معنـاي» حكومت«مصار است؛ او



 101 ... از ديدگاه» تعزيرات«و» حدود«باز تعريف( دو گونه كيفر در مقابل دو دسته بزه

و فراگير، پاره كه شارع در كنار بيان احكام عمومي و اوضاع اين است اي احكام مرتبط با وقايع

و كلّي تلقـّي  به عنوان احكام ذاتي و مكان خود صادر كرده است كه نبايد و احوال خاص زمان

.شوند

و متو-با چنين مباني عقيدتي و بـه ايـن فقهي، ما در منابع ن شرعي درنگي دوبـاره كـرديم

و تعزير دو نوع كلي كيفر«نتيجه رسيديم كه و متناسب، در مقابـل دو حد اند، با احكام متفاوت

.» نوع كلّي جرم

و محصور دانستن حـد» كلي«ذكر قيد در اين گزارة توصيفي براي اين است كه از محدود

ك  وو تعزير در مواردي كه شارع بيان يا عمل و در عـين حـال، بـه مـوردي رده است، احتـراز،

و عملكردهاي كيفريِ شارع، توجه شود  با التفات به نكتـة اخيـر،. مقطعي بودن برخي از بيانات

مي  و عمل شارع و تعزيرات در زبان و تعزيـر برخي از موارد حدود توانند مصاديق اجرايي حد

ا  و مكاني يا در شرايط ويژة و در وضعيت خاص زماني نه حـدود و رتكاب جرم دانسته شوند،

و براي همه جا .تعزيراتي هميشگي

و تعزير در موارد مصرّح در شرع، مجازات و نـامعين چنان كه با عدم حصر حد هاي معين

و مكـاني، در  و اوضاع مستحدث زمـاني مقرر شده توسط حكومت اسلامي، به اقتضاي شرايط

و تعزير مي .گنجندتعريف حد

و عمـل خـود،به زبان و فهم ما از ادلّة شرعي اين است كه شـارع، در بيـان  ديگر، استنباط

و ثانياً، در همة موارد در صدد بيـان و تعزير نبوده است؛ اولاً در مقام احصاء حصريِ موارد حد

و افعال شارع مقدس مبين اين فراز مهم سياسـت كيفـري در  حكم كلّي نبوده است؛ بلكه اقوال

كه جرائم بر دو دستهنظام اس و غير مهم: اندلامي بوده و كم اهميت(مهم ).يا پر اهميت

و قطعي پاسخ داده مي وبه جرائم داراي اهميت بيشتر با ضمانت اجراي كيفري معين شـود

و غير قطعي پاسخ داده شوندجرائم داراي اهميت كمتر مي .توانند با واكنش كيفري نامعين

و عمل شارع آمـده اسـت مطلـق حال، طبيعتاً بخش كه در بيان و غير مهمي ي از جرائم مهم

و مربوط مي كه انسان است بوده به انسان از آن رو و بخشي ديگر مربـوط) بما هو انسان(شود

مي مي و مكاني خاصي زندگي كه در ظرف زماني به انسان از آن رو و وابسته اند بـه شوند كند،

و شرايط  كه. متغيرحيات بشري تحولاتِ اجتماعي - دست كم در موارد غير منـصوص-چنان

و احـوال مختلـف، و در اوضـاع و اجراي آنها نيز خصوصيت نداشـته اشَكال مجازاتها و انواع

مي  و اشكال مختلف و اهداف شارع جزايي باشند توانند تأمين روشها عامل تعيين. كنندة مقاصد

و مفسده  و اصيل، هدفِ دفعِ شرّ و كننده و اجتماعي انسان است، اعم از شرور از حيات فردي

و مفاسـد  و مهم مقابلـة بـا شـرور به حكم ثانوي؛ و و به حكم اولي، يا بالعرض مفاسد بالذاّت

كه مؤثرّتر و روش و قطعيِ ادلّة شرعي بيش از اين نيست. است، با هر شكل .مدلول متيقّن
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و فعل شا مياز اين قدر متيقنِ مستفاد از قول به دست :آيدرع، چهار گزاره

حداانگاريِ همة جرائمِ داراي مجاز جرم.1 و قطعـي(ت و تقـدير شـده و) تعيين در بيـان

و همه جا نيست  و براي هميشه و به حكم اولي اصولاً، معين. عمل شارع، جرم انگاري بالذاّت

و عمل شـارع، مـستلزمِو مقدر بودن مجازات  و همـه جـايي هاي مشخّص شده در بيان  ابـدي

و مي و تعيين كيفر در همة موارد نيست و حـدود بودن تجريم تـوان بـه وجـود جـرائم حـدي

و مكاني، از جمله در زمان خود شارع، قائل بود ِ زماني به شرايط خاص .وابسته

و قطعـي، بـراي جرائم حديِ مصرّح در شرع، همة جرائم مستوجب مجازات.2 هاي معين

و همه  و. جا، نيستند هميشه و احـوالِ متفـاوت از اوضـاع خـاص زمـاني و اوضـاع در شرايط

و آميز ديگري مي مكاني شارع، رفتارهاي زيانبار يا مفسده  توانند پديد آينـد، يـا رفتارهـاي آزاد

مي  به حكم اولي شرعي، به نحوي توانند جنبه جديد زيانبار يا مفسده مباح، آميز به خود بگيرند،

و معين را ايجاب كنندكه برخورد  و تكليـف دارد. كيفري قطعي حكومت اسـلامي صـلاحيت

و براي آنها كيفر قطعي معين مقرّر نمايد  از. چنين رفتارهايي را جرم انگاري بر اساس فهـم مـا

ادلّه، اين دسته ممنوعات حكومتي، حتي اگر تحت هيچ يك از عناوين جرائم حديِ مـصرّح در 

و مجازات شرع نگنجد، جرائم  هاي آنها حد نام دارند، بـا همـة احكـام خـاصِّ عقوبـات حدي

به جرائم مهم .معين مربوط

جرم انگاري همة جرائمِ مستوجب تعزير مصرّح در شرع، جرم انگاري بـه حكـم اولـي،.3

مي  و و ابدي نيست آنها در قول يا فعـل شـارع را بـه شـرايط خـاص توان تعزير برخي از دائم

و  .هاي فعل يا فاعل مربوط دانستمكاني شارع، يا ويژگيزماني

و نظـم عمـومي، يـا حتـي.4 و وظيفه دارد رفتارهاي منافي منافع حاكم اسلامي شايستگي

و حتي تحـريم شـرعي نداشـته باشـد(مضرّ به حال اشخاص را  چنـان كـه) ولو سابقه تجريم

و معين نباشد، جرم  و كيف» قابل«مقتضي كيفر قطعي نه(ر تعقيب مجـازات، بـه» مـستوجب«و

و قطعي  اين دسته از ممنوعات حكومتي، از مصاديق جرائم تعزيري،. اعلام كند) صورت معين

و آداب» تعزيرات«و مجازاتهاي آنها از مصاديق  و احكـام و مـشروعيت است با همـان اعتبـار

و عمل شارع .تعزيرات در زبان

و ثمرات  نتايج
ح و فهم ما از و عملـي برداشت و فوائـد نظـري و تعزير، در سياست كيفري اسلام، آثار د

و مهم ذيل و عوائدِ عمده پي دارد، از جمله فوائد :بسياري در

و مقصود شارع مقدس- و. فهم مراد و دقيق غرض شارع، خود نتيجـه نفس درك صحيح

مي  به شمار و حياتي و فايده اي بسيار مهم و طاعـت د و،آيد؛ چـرا كـه تعبـ در نتيجـه، فـلاح
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حال اگر ادعاي ما مبني بـر عـدم دقـّت يـا عـدم صـحتِ. سعادت شهروندان در گرو آن است

و صحت فهم فلسفه  و تعزير، و معنابرداشتهاي رايج از حد و بيان شده در ايـن مند گراي مطرح

 مقاله، درست باشد، نتيجه بسيار مهمي به دست آمده است؛

به نقصان شريعت جزايـي عدم اضطرار به اذعان- به زبان حال، و و عـدم نيـاز بـه،عملي

و خلق نوع جديدي كيفر و-» بازدارنـده« مـثلاً تحـت عنـوان-بدعت گذاري  در كنـار انـواع

 عناوين مجازات درفقه جزايي؛

و بهره- به دو» حكمت تقنينيِ«مند شدن از آثار وفوائد عمليِ دست يافتن نهفته در تـشريع

ت؛ از جملـه، مقابلـة نوع كيفر،  و كـم اهميـ ت و نامعين، بـراي دو دسـته بـزه، پـر اهميـ معين

و كمترين زيان، با رفتارهاي مجرمانه و با بيشترين سود .واقعگرايانه، مؤثر

و عملـي بـسياري، كـه از فهـم و مشكلات نظـري به علاوه، با برداشت جديد، محذورات

و تعزير نشأت مي ت حدميگناقص يا غلط ماهي و منتفي :شوند؛ از جملهيرد، مرتفع

و» تـوقيفي«زيرا ديگر حـدود. اختلاف راجع به تعداد حدود از بين مي رود- و فهرسـت

و احصا شدة نهايي توسط شارع دانسته نمي شوند تا اختلاف بكنيم كه شـمار آنهـا چنـد اسـت

و ملزومـات بلكه، بسته به مقتضيات مـديريت امـو. فلان جرم حدي است يا تعزيري  ر جامعـه

و قطعـي را ايجـاب اعِمال حاكميت، توسط حاكم اسلامي، فهرست جرائم حدي كه كيفر معين

ميمي .كندكنند، نوسان پيدا

از- كه مقصود به اين . رودبودن تعزيـر چيـست از ميـان مـي» دون الحد« اختلافات راجع

و احيا همچنين، ناگزير نخواهيم بود مجازات ناً شديدترين نوع كيفر، اعدام، را تعزيـر هاي معين

كه تعزير كيفر. محسوب كنيم  و غير قابل صدق» بما يراه الحاكم«و» دون الحد«در حالي است

و شديد  كه مجبور نمي. بر مجازات معين و چنان شويم بـراي توجيـه شـرعي مجـازات معـين

كه در ذيـل هـيچ يـك از عنـاوين  گنجـد، بـه حـدود نمـي شديد برخي جرائم مهم مستحدث،

و  و اركـان» زورچپان«صورت تحميلي كه تعريـف به شمار آوريم از مصاديق يك جرم حدي

.آن تاب چنين حملي را ندارد

مي- چرا كه ملاك كلّيِ قابل. شود تعارض آراء دربارة واجب يا اختياري بودن تعزير منتفي

م-و نه مستوجب- و تعريف جازات تعزير بـه عنـوان كيفـر غيـر كيفر بودن جرمِ كم اهميت

و  و نامعين، جايي براي قول به وجوب مطلق تعزير، بـدون توجـه بـه شخـصيت مجـرم قطعي

و احوال ارتكاب جرم، باقي نمي .گذارداوضاع

به اين كه احكام حدود، در روايات، نـاظر بـه مجـازات- و اختلاف راجع هـاي از حيرت

از.يمشوتعزيري نيز هست يا نه، خارج مي  و عدم شمول عبارت خواهد بود زيرا ملاك شمول

و اوضـاع ارتكـاب جـرم،  اين كه جرم از جرائم پر اهميت كه، با قطع نظر از شخصيت مجـرم



 1388 بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 104

و قطعي باشد، هست يا نيـست بـه ايـن ترتيـب، احكـامي از قبيـل نفـي. مستوجب كيفر معين

و كـاربرد مجـازات  كه به خصيـصه و تعطيل، و تأخير گردنـد، بـه هـاي قطعـي بـازمي شفاعت

و احكامي از قبيل درأ با شبهه يا حصر حقّ اجرا در حاكم، كـه  مجازاتهاي حد اختصاص داشته

ميمربوط به مطلق مجازاتهاست، شامل مجازات .شوندهاي تعزيري نيز دانسته

 سخن آخر
و فهـمِ و مجال ما كوشيديم، متناسب با حجم يك مقالـه، برداشـت و در اين مقال  معنـاگرا

و تعزير، در سياست كيفري اسلام، بيان كنيم به. فلسفه مندِ خود را از دو نوع مجازات، حد نظر

و اسـتنباط  و عملي فهم و فوائد نظري و اهميت بسيارِ آثار ارائـه شـده در ايـن» جديـد«تعدد

و كارآمد با رفتارهاي مجرمانه، ما بر اين بـاو  ريم كـه مـدعاي پژوهش، در زمينة مقابلة متناسب

ه خـاصِ فقيهـان،  و كاربردي، شايستة توجـ و هم از جهت عملي اين مقاله، هم از جهت نظري

و قاضيان است .حقوقدانان كيفري، قانونگذاران

ممكن است در نگاه اول، عدم انطباق سخن نهاييِ اين كاوش با برداشت مورد اتّفاقِ فقهـي

و تعزير، آن را نوعي  و پذيرش آن را دشوار سازد»خرق اجماع«از حد . جلوه داده

و منشأ تعريف فقهي كه منبع به اين و تعزيـر نـصوص-و به تبع، قانونيِ-اما با علم  حـد

و به اسـتنباط لفـظ گرايانـه كه برداشت رايج از اين دو نوع كيفر و با توجه به اين روايي است،

به تعبيـر ديگـر، وحـدت گردد، وحدت منقطع از فلسفة تشريع از همين نصوص برمي  كلمه يا،

و برداشت متفاوتي داشـته باشـيم كـه بـه ضـرس  كه ما فهم فهم فقها از ادلّه مانع از اين نيست

به درستي آن معتقديم .قاطع

آيد وجـود دو نـوع مجـازات اسـت از ديدگاه ما، آنچه كه بي شك از نصوص شرعي برمي

چه مستوجب(براي دو دسته اعمال مجرمانه  و كفاّره است جز آن ا ايـن كـه ). قصاص، ديه امـ

و همـه جـا  و بـراي هميـشه به صورت نهائي و عمل شارع موارد اين دو نوع عقوبت در لسان

كه از هيچ جاي ادلّه شرعي به دست نمي  بنـابراين،. آيداحصا شده باشد، مضموني اضافي است

را  و دليل آن كه مستند و توضـيح دهـد اثبات چنين حصري بر عهدة مدعي آن است  ارائه كند

وكه چگونه مي رات و خاتميت تشريع الهـي، تغيـ و جامعيت توان، با فرض حكيم بودن شارع

و امـصار را  و در عـرض اقـاليم و اعـصار و مجازات در طـول قـرون تحولات مربوط به جرم

و امكنه در قالب  اعِِمال سياست كيفري اسلامي را براي همة ازمنه و و چـارچوبي ناديده گرفت

و اضـطرار بـه خـروج از و لايتغير محدود نمود؟ محدوديتي كه در عمـل بـه بـن بـست ثابت

و عناوين شرعي مـي  و تعـارض، كـه بـه ضوابط و نظـر آن همـه اخـتلاف و در قـول  انجامـد

ميگوشه .آوردهايي از آن اشاره شد، پديد
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و ارائة اين و لكن با توجه به روش ما در انجام و فحـص اجمـالي و بحـث  بـه-كنكـاش

كه تعريـف-اندازه نياز و مسلّم شده به عمل آورديم، براي ما محرز و فراگيري كه در آن  جامع

و و از جهت پيامدهاي منفي عقيـدتي، نظـري و تعزير قابل اثبات شرعي نيست رايج فقهي حد

.باشدعملي، قابل دفاع نمي

و تعزي به نحوي كه از اين پژوهش بـه دسـت آمـده، تنهـا در چنين شرايطي، تعريف حد ر

و در عين حال » حكمت تقنينـي«برداشتي خواهد بود كه از نصوص شرعي قابل استنباط است

و عملـيِ و هيچ يـك از تبعـات عقيـدتي، نظـري نهفته در اين تنوع كيفري را محقق مي سازد

پي ندارد .برداشت رايج را در
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